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دختری که در زندان زاده شد
محمــد بلــوری- قســمت دهــم/ مهتــاب کــه دوران کودکــی اش را در 
پرورشــگاه گذرانــده بــود، در دوره دانشــجویی اش همــراه با دوســتش 
به پرورشــگاه رفت تا از گذشــته اش و پســرک همبازی خــود اطلاعاتی 

به دست بیاورد...
٭٭٭

پیرمــردی که مســئول بایگانی بود پشــت میــزش داشــت پرونده یکی 
از کــودکان ســرراهی تازه وارد به پرورشــگاه را مطالعــه می کرد. با ورود 
مهتاب و دوست هم اتاقی اش، عینک قطور ذره بینی اش را برداشت و 

با چشم های کم فروغ و خسته نگاه شان کرد و پرسید:
-  شــما دو دختر خانم جوان نباید آمده باشید طفل پرورشگاهی برای 

فرزندخواندگی انتخاب کنید؟
مهتــاب جوابــش داد: ســلام آقــا، مــن خــودم در بچگــی تــوی همین 
پرورشــگاه نگهداری می شــدم. به خاطر دارم شــما هم مسئول همین 
دفتــر و پرونده های بچه ها بودید. اســم تان را هــم به خاطر دارم. آقای 
محســن درسته؟ من هم تا 9 سالگی تو همین پرورشگاه بودم بعد مرا 
بردنــد به مرکز نگهداری دختران نوجوان، می دانم چه آقای مهربانی 

بودید و هستید.
روی پر چین و تکیده پیرمرد از هم شــکفت و با لبخندی سرشار از مهر 
گفت: ممنونم دخترم، از دیدنت خوشــحالم. چه کمکی از من ساخته 

است.
مهتــاب گفــت: آمده ایــم محبــت کنیــد پرونــده ام را در بیاوریــن تــا از 
گذشــته ام اطلاعاتــی به دســت بیــاورم. هــم خــودم و هم پســربچه ای 

سرراهی که با هم مأنوس بودیم.
با چشمانی متعجب نگاهی به قفسه های متعدد پرونده ها کرد و گفت: 
دخترم پیدا کردن دو پرونده بایگانی شده مثل پیدا کردن دو سوزن در 
یک انبار کاه اســت. تازه  باید اسم و مشخصات پرورشگاهی تان، تاریخ 

ورود و خروج تان را به یاد داشته باشید.
- می دونــم آقای مصیبی. در کیفم بریده ای از یک روزنامه ای را که در 
چند ســطر خبر پیدا کردنم در گوشــه  پیاده رو خیابانی و تحویل دادنم 
به پرورشگاه را چاپ کرده بود طی سال ها چون تکه ورق زرین نگهش 

داشته بودم.
در خبر نوشته بود: هنگام صبح پاسبان گشت کلانتری 12 تهران دختر 
خردســالی را کــه در خیابــان مولوی رها شــده بود پیدا کرد و به دســتور 

دادستان تهران به عنوان سرراهی تحویل پرورشگاه شهرداری شد...
به دقت نگاه کنید آقای مصیبی تاریخ پیدا شدنم توسط پاسبان گشت 

کلانتری هم با اثر مهری که روی این خبر خورده مشخص است.
پیرمرد تکه بریده شــده روزنامه را از دستم گرفت، عینک ذره بینی اش 
را بــه چشــم زد و با ســر خمیده بــه آن زل زد. با تعجب ســربلند کرد و 

خیره به من پرسید:
-  ایــن تکــه روزنامه باید جزو پرونده تان بوده باشــد. مهر پرورشــگاه ما 

رویش خورده؟
گفتم: بله آقا همین طوره... من این تکه روزنامه را وقتی به پرورشــگاه 
دختــران نوجــوان منتقــل شــده بــودم از ســر کنجــکاوی، از پرونده آن 

پرورشگاه برداشته ام. از سرکنجکاوی...
بایگان پیر نفس عمیق کشیده و گفت:

-  خــب می توانیــد بــه پرورشــگاه دختران نوجــوان مراجعــه کنید و هر 
اطلاعاتی را که لازم دارید از بایگانی آنجا به دست بیاورید.

 گفتم: آقای مصیبی حتماً خبر دارید که چند سال پیش در آتش سوزی 
بزرگــی کــه در آنجــا اتفــاق افتــاد،  همــه پرونده هــای بچه ها ســوخته و 
خاکســتر شــده. وگرنه مزاحم شما نمی شــدم. خواهش می کنم با این 
نشــانی زحمتی بکشــید و پرونده ام را پیدا کنید کــه برایم امری حیاتی 

است.
پیرمرد از سرناچاری به فکر ماند و آنگاه گفت:

چشــم دخترم اما باید دو ،ســه  روزی فرصت بدید تا پرونده تان را پیدا 
کنم. اما آن پسری که نامش را بردید چطور؟ از او چه نشانی دارید؟

با خوشحالی جوابش دادم:
- همان ســال ورودمان به این پرورشــگاه بود که زن و شــوهری مهرداد 
کوچولــو را بــه فرزندخواندگــی انتخــاب کردنــد و بــا خودشــان بردنــد. 
خواهش می کنم هدف اصلی ام بیشــتر پیدا کردن این پسر بچه است. 

من هرگز محبت تان را فراموش نمی کنم.
بایگان پیر به خاطر التماس هایم دلش به حالم سوخت و گفت:

باشــد دختــرم. اما باید دو، ســه روزی بــه من مهلت بدیــد. منظورتان 
را می فهمــم. می خواهیــد در اصل زن و شــوهری را شناســایی کنید که 

مهرداد کوچولو فرزند خوانده شان شده؟
از ایــن یــاری پیرمــرد بایگان چنان خوشــحال شــده بــودم که ســر از پا 
نمی شــناختم، می خواستم از شــوق در آغوشــش بگیرم و چون پدری 

مهربان صورتش را غرق بوسه کنم.
بــا خوشــحالی از پرورشــگاه بیــرون آمــدم و از آن پــس شــب و روزم با 
بی قــراری می گذشــت تا به دیــدن پیرمرد بروم و نشــانی محل زندگی 
مهــرداد قهرمانم را از او بگیرم. تا اینکه روز موعود فرا رســید و با قلبی 
پر تپش به شــوق یافتن محل زندگی مهرداد به پرورشگاه رفتم، وقتی 
وارد بایگانی مخصوص کودکان ســرراهی شــدم، پیرمــرد مهربان یک 
پرونــده صورتــی را از قفســه ای بیرون کشــید و در مقابلــم روی میزش 

گذاشت. 
با گذشت 20سال دوری از مهرداد کوچولو وقتی نگاهم به عکس دوران 
کودکی اش روی آن پوشــه صورتی رنگ افتاد ســرم گیج رفت. دوستم 
زیر بازویم را گرفت و کمکم کرد تا روی صندلی بنشینم. خاطره روزی 
به خاطرم آمد که مهرداد با پروانه رنگین بالش از پرورشــگاه فرار کرده 
بود تا در شــلوغی یک خیابــان پروازش بدهد، با این خیال که برشــانه 
مادران گمشــده مان خواهد نشســت که شــب و روز شــوق دیدارشان را 
داشــتیم.در پرونده صورتی رنگ پرورشــگاه نشــانی محل زندگی زن و 
شوهری بود که مهرداد را به فرزندی پذیرفته و او را با خود برده بودند. 
مهرداد گمشــده دوران کودکی در یکی از خانه های همین شهر زندگی 

می کرد و من طی سال ها شوق دیدنش را داشتم....
ë ادامه دارد

5 کشته در تصادف سمند و پراید
گروه حوادث / در پی برخورد یک دســتگاه پراید با ســواری ســمند در 

محور کازرون، 5 نفر جان باختند و 4 نفر  بشدت مجروح شدند.
بــه  گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، با اعــلام گزارش یــک مورد 
مأمــوران  بلافاصلــه  کازرون،  محــور  در  فــوت  بــه  منجــر  تصــادف 
به همــراه دیگــر نیروهــای امــدادی به محل مــورد نظر اعزام شــدند؛ 
در بررســی های اولیه مأموران مشــخص شــد که ســواری ســمند با 7 
سرنشین با خودروی پراید که 2 سرنشین داشته بشدت برخورد کرده 
و 5 نفــر در دم جــان باختــه و 4 نفــر هم بشــدت مجروح شــده اند که 

مجروحان توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رئیس پلیس راه شمالی استان فارس، 
در ایــن بــاره گفــت: کارشناســان در صحنه حاضــر و علت وقــوع این 

حادثه را انحراف به چپ از سوی راننده سواری سمند اعلام کردند.
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گروه حوادث /     پرســتار خانگی که کینه 
پیــرزن صاحبخانه را بــه دل گرفته بود، 
بعد از سرقت کارت بانکی او خودش را 
شــبیه او گریم کرد تا از حســاب بانکی او 

50 میلیون تومان برداشت کند.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، 
چنــد روز قبل زن جوانی به پلیس رفت 
و از ســرقت خانه مادرش خبــر داد. وی 
گفت: مادرم پیرزنی است که به تنهایی 
زندگــی می کنــد، هــر روز بــا او تمــاس 

می گیرم. 
پریروز هر چه به مادرم زنگ زدم جواب 
نــداد. با خودم گفتم شــاید بیــرون رفته 
و خانــه نیســت. صبــح امروز دوبــاره به 
مادرم زنــگ زدم اما باز هم جواب نداد 
و همین مســأله باعــث نگرانی ام شــد، 
خودم رابه خانه اش رساندم و با ورود به 
خانه مادرم با بدن نیمه جانش مواجه 
شدم. او را به بیمارستان رسانده و تحت 
درمــان قــرار گرفــت اما هنــوز بی هوش 
اســت. از خانــه مــادرم، دلارها، وســایل 
عتیقــه، طــلا و کارت عابــر بانکــش بــه 

سرقت رفته است.
در  پرونــده ای  جــوان،  زن  شــکایت  بــا 
و  تشــکیل  ســرقت  ویــژه  دادســرای 
تحقیقات آغاز شــد. پیرزن که فرنگیس 

نــام دارد، 3 روز بــه خاطر مســمومیت 
بی هــوش بــود امــا وقتی به هــوش آمد 
اطلاعاتی در اختیار تیم تحقیق قرار داد 

که آنها را به سارق اصلی رساند. 
فرنگیس گفت: به خاطر تنهایی و کرونا، 
بچه هایــم تصمیم گرفتند پرســتاری را 
اســتخدام کننــد تا بــرای خریــد کمتر از 
خانه خارج شــوم و کارهایــم را او انجام 
دهد. مدتی از حضور پرستار، به نام مینو 

گذشته بود که انگشتر عتیقه ام گم شد.
او ادامــه داد: مــن کــه تصــور می کــردم 
انگشتر را مینو دزدیده است به او تهمت 
زدم و از او خواستم خانه ام را ترک کند و 

به عبارتی او را اخراج کردم. 
مینو خیلی التماس کرد کــه او را اخراج 
نکنــم، می گفت در این ســرقت نقشــی 
نداشــته اســت امــا حرف هایــش را باور 
نکردم. هر چند، چند روز بعد انگشترم 
را پیــدا کــردم امــا دیگــر به مینــو حرفی 
نــزدم. تا اینکه او یــک روز تماس گرفت 
و گفــت بــرای بردن وســایلش و تســویه 

حساب به خانه ام می آید. 
مــن هم قبــول کردم وقتــی آن روز مینو 
وارد خانه ام شــد کمــی صحبت کردیم 
و بعــد او برایــم چــای ریخــت، بعــد از 
نوشیدن چای از هوش رفتم و درنهایت 

در بیمارســتان بــه هوش آمــدم. به جز 
پرستارم کســی آن موقع در خانه نبود و 
شــک ندارم که او ســرقت را انجام داده 
اســت.در ادامه تحقیقات نیز مشخص 
شــد کــه فــردای روز ســرقت و زمانی که 
فرنگیس در کما به ســر می بــرد، زنی با 
مشــخصات فرنگیس و کارت شناسایی 
او بــه بانــک رفتــه و با نــام او از حســاب 
بانکــی اش 50 میلیون تومان برداشــت 

کرده است.
بــرای  را  تحقیقــات  پلیــس  مأمــوران 
دادنــد  ادامــه  جــوان  زن  دســتگیری 
امــا بررســی ها نشــان مــی داد کــه مینــو 
خانــه اش را تــرک کرده اســت. در ادامه 
بررســی ها مشــخص شــد کــه زن جوان 
در خانــه پــدری اش مخفــی شــده و بــا 
هماهنگی هــای قضایــی وی بازداشــت 
شــد.زن جوان کــه مــدارک را علیه خود 
می دیــد بــه ناچــار بــه ســرقت از خانــه 
پیرزن به خاطر انتقامگیری اعتراف کرد. 
ســپس برای ادامه تحقیقــات در اختیار 

کارآگاهان اداره آگاهی قرار داده شد.
 گفت و گو با پرستار خانگی

ë چرا تصمیم به سرقت گرفتی؟
کینه فرنگیس را بــه دل گرفته بودم. در 
مدتی که پرستار خانه اش بودم هر کاری 

از دســتم برمی آمد برایش انجام دادم 
اما او در عوض به من تهمت سرقت زد. 
حقوقم را بموقع نمی داد و مدام اذیتم 
می کرد اما چون نیاز مالی داشــتم هیچ 
حرفی نمی زدم و درنهایت هم با بهانه 
سرقت مرا اخراج کرد. من انگشترش را 
ندزدیده بودم امــا برای انتقام تصمیم 

به سرقت گرفتم.
ë روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

مــن مدتــی قبل بــا مــرد جوانــی به نام 
کوروش آشــنا شــده بودم. او گریمور بود 
و در ترکیــه دوره های گریــم را دیده بود. 
از بــد روزگار وقتــی بــه ایــران می آید، در 
یــک درگیری کــه مربوط به دوســتانش 

بــوده مجروح و بعد هم دســتگیر شــد. 
در واقــع بی گنــاه ســابقه دار شــده بــود. 
روزی که تصمیم داشــتم نقشه سرقت 
را اجــرا کنم از او خواســتم مرا به مقابل 
خانه پیرزن ببرد اما او از نقشــه ســرقت 
من بی خبر بود. بعد از ســرقت با کارت 
عابر بانک، دلارهــا و طلاها و مقداری از 
عتیقه های پیــرزن از خانه بیرون آمده و 

با کوروش آنجا را ترک کردم.
ë  چطور توانستی 50 میلیون تومان را از

حساب پیرزن برداشت کنی؟
خودم را گریم کردم. از کوروش خواستم 
مــرا شــبیه یــک پیــرزن گریــم کنــد تــا 
دوستانم مرا نشناسند. او هم که از همه 

جا بی خبر بود، مرا گریم کرد و من هم با 
کلاه گیس و گریم درحالی که عینکی به 
چشــم داشــتم وارد بانک شدم. کارمند 
بانک آن روز ســرش شــلوغ بود و دقت 
نکرد من هم با استفاده از کارت ملی که 
از خانه پیرزن برداشته بودم 50 میلیون 

تومان از حسابش پول برداشت کردم.
ë بعد از سرقت ها چه کردی؟

خانــه ای کــه در آن مســتأجر بــودم، را 
دوســتم اجــاره کرده بــود. بــرای همین 
مدرکــی از مــن در دســت صاحب خانه 
نبود، وقتی هم ســرقت را انجــام دادم، 
آنجــا را تــرک کــردم و به خانــه پدری ام 

برگشتم.

آلومینیومــی  تابلوهــای  ســارقان  حــوادث/  گــروه 
حراســت  مأمــوران  بــا  وقتــی  تبریــز  در  قبرســتانی 
آرامســتان رو به رو شــدند با ضربه های چاقو آنها را 

مجروح کردند.
ســازمان  حراســت  عوامــل  روزسه شــنبه  عصــر   
آرامســتان های شــهرداری تبریز و نیــروی انتظامی، 
حین بازرســی بــا ســارقان آلومینیوم هــای مزارهای 
وادی رحمت، درگیر شدند که در این رابطه سارقان 
به ســه نفر از عوامل با ســلاح ســرد حمله ور شــده و 

آنان را مجروح کردند.
ســازمان  حراســت  مأمــوران  عمومــی  حــال   
و  بــوده  مســاعد  تبریــز  شــهرداری  آرامســتان های 

به صورت سرپایی درمان شدند.
بــه گــزارش ایلنــا، این حادثه ســومین بار طی ســال  
وادی  آلومینیوم هــای  ســارقان  کــه  اســت  جــاری 

رحمت شناسایی و دستگیر می شوند.
طی سال  جاری هفت ســارق تابلوهای آلومینیومی 
وادی رحمت شناســایی و توسط عوامل حراست در 
اختیار پلیس قرار داده شــده اند و آخرین ســرقت از 
ایــن آرامســتان مربوط به دو ماه قبــل بود که دو نفر 
در ایــن ارتبــاط توســط عوامــل حراســت و همکاری 

کلانتری محل شناسایی و دستگیر شدند.
بخش عمده محوطه وادی رحمت توسط دیوارهای 
بتنی محصور شــده و اغلــب معابر و بلوک های این 
مجموعه توسط دوربین های نظارتی رصد می شود.

گــروه حــوادث / زوج جــوان کــه در پوشــش 
مســافر از راننــدگان خودروهای عبــوری در 
جــاده چالــوس ســرقت می کردنــد، پس از 
محاکمه در شــعبه 2 دادگاه کیفری اســتان 
تهــران به 15 ســال و 6 ماه حبــس و رد مال 

محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این دو 
نفر به عنوان زن و شــوهر ســوار ماشین های 
عبــوری شــده و 7 راننــده را بــا ایــن شــگرد 

قربانی سرقت های خود کردند.
رسیدگی به این پرونده از سال 95 با شکایت 
یــک راننده که هدف ســرقت ایــن زوج قرار 
گرفته بود، آغاز شــد. او در تشــریح ماجرای 
ســرقت گفــت: در جــاده چالــوس در حال 
رانندگی بودم که متوجه شــدم زوج جوانی 
کنار جــاده ایســتاده اند، چون جــوان بودند 
فکــر کــردم خانواده هســتند دلم برایشــان 
ســوخت و سوارشــان کردم. چنــد دقیقه ای 
نگذشــته بــود کــه به یکبــاره مــرد جــوان از 
پشت سر به من حمله کرد و طنابی به دور 
گردنم انداخت به گونه ای که داشــتم خفه 
می شــدم. همان لحظــه از من خواســت تا 
خودرو را متوقف کنم. پس از توقف خودرو 
آنها مرا پیــاده کردند و بعد هم خودرو ام را 

به سرقت بردند.

پس از آن شــکایت های مشابهی به پلیس 
گزارش شد که نشان می داد این زوج جوان 
میــان  جاده هــای  در  هدفمنــد  به صــورت 
شــهری قزوین، رباط کریــم، چالوس و... به 
قصد ســرقت اموال رانندگان یا خودروهای 
آنها کمین می کنند به طوریکه از 7 شکایت 
مطرح شــده ســارقان خودروی 3 شــاکی را 

ربوده بودند.
در ادامــه مأموران با بررســی شــماره پلاک 
آخرین خودروی ســرقتی، مســیرهای تردد 
آنها را از طریق دوربین های کنترل ترافیک 
مورد بررســی و بازبینی قــرار دادند و موفق 
شــدند چهــره 2 ســارق جــوان را شناســایی 

کنند.
 با شناسایی چهره این زوج، تحقیقات برای 
دســتگیری آنها شروع شد تا اینکه مأموران 
شــماره گذاری اعــلام کردنــد کــه خــودروی 
ســرقتی بــرای فــروش بــه یکــی از مراکــز 
فروش خــودرو برده شــده اســت. مأموران 
از روی شــماره موتور متوجه ســرقتی بودن 
آن شــده بودنــد و بــه این ترتیــب در محل 
حاضر شــدند و مردی را که خود را صاحب 
خودرو معرفــی می کرد، بازداشــت کردند. 
در ادامه بررسی ها مشخص شد او دخالتی 
در ســرقت خــودرو نداشــته و زوج جوانــی 

خودرو را بــه او فروخته اند. به این ترتیب با 
راهنمایی وی، زوج جوان به نام های ســیما 
و بهــرام کــه دختــر عمــو و پســرعمو بودند 

شناسایی و دستگیر شدند.
ســیما پس از دســتگیری به مأموران گفت: 
در ســرقت ها نقشی نداشــتم و فقط همراه 

بهرام بودم.
پــس از آن بهرام مورد بازجویی قرار گرفت 
و بــا اعتراف به 7 مورد ســرقت گفت: من و 
سیما هیچکسی را در زندگی مان نداریم. به 
همیــن خاطر بود که او در ســرقت ها با من 
همکاری می کرد تا فقط خرج زندگی مان را 
در بیاوریم. ما دلمان نمی خواســت زندگی 

بدی داشته باشیم.
تکمیــل  و  متهمــان  اعترافــات  پــس از 

بــرای رســیدگی  تحقیقــات، پرونــده آنهــا 
بــه شــعبه 2 دادگاه کیفــری اســتان تهــران 

فرستاده شد و متهمان محاکمه شدند.
در جلسه دادگاه هر 7 شاکی با تأکید بر اینکه 
سیما فقط سوار خودروشان می شده و هیچ 
نقشــی در سرقت ها نداشــته عنوان کردند: 
ســرقت ها توســط همســرش انجام شده و 

خواستار بازگرداندن اموالمان هستیم.
با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند 
و ساســان را بــه 15 ســال حبــس و رد مال و 
ســیما را بــه 6 مــاه حبــس محکــوم کردند. 
در جلســه دوم رســیدگی به این پرونده نیز 
خریدار اموال مســروقه نیز محاکمه شد و از 
خودش دفاع کرد. قضات برای صدور رأی 

درباره او نیز وارد شور شدند.

گــــریم  زن جـــــوان 
برای دستبرد به حساب بانکی پیرزن

 15 ســال حبس 
مجــــازات زوج سارق

گروه حوادث / مــردان تبهکار وقتی 
از وجود ســنگ های قیمتی در کیف 
مرد جواهرفروش باخبر شــدند در 
ســرقتی مسلحانه 3 میلیارد تومان 

سنگ قیمتی را دزدیدند.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، اوایل دی مــاه پرونده ای 
از کلانتــری 104 »عبــاس آبــاد« بــه 
پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی تهران 
رفــت و در اختیــار تیــم مبــارزه بــا 
ســرقت بــه عنــف ایــن پایــگاه قرار 
گرفت.شــاکی درباره ایــن ماجرا به 
کارآگاهــان گفت: مــن در کار خرید 
و فــروش و کارشــناس ســنگ های 
قیمتی هســتم روز یازدهم آذرماه، 
بــرای انجــام معاملــه ای بــه محل 
قرار رفتیم اما آنجا 3 مرد با تهدید 
ســلاح ســرد تلفــن همــراه و کیــف 
حــاوی ســنگ های قیمتــی ام را که 
ارزش  تومــان  میلیــارد   3 حــدود 
محــل  از  و  کــرده  ســرقت  داشــت 

متواری شدند.
پــس از ایــن شــکایت در تحقیقات 
محلی از صحنه جرم و پالایش های 
ســارقان  از  تــن  دو  اطلاعاتــی 
اســتعلام  بــا  شــدند،  شناســایی 
ســوابق هــر 2 متهم مشــخص شــد 
از مجرمان ســابقه دار بوده و دارای 
سوابق متعددی در جرایم سرقت، 

شرارت و کلاهبرداری هستند.
روزی  شــبانه  تــلاش  بــا  بنابرایــن 
از  یکــی  مخفیــگاه  کارآگاهــان، 
بــا  و  شــد  شناســایی  متهمــان 
در  وی  قضایــی،  هماهنگی هــای 
مخفیگاهش دســتگیر و در بازرسی 
از آن مــکان تعدادی از ســنگ های 
قیمتــی کشــف و متهــم بــه همــراه 
اموال مکشــوفه به پایگاه ســوم این 

پلیس انتقال داده شد.
ســرهنگ کارآگاه قاســم دســتخال، 
رئیــس پایــگاه ســوم پلیــس آگاهی 
تهــران بــزرگ در ایــن بــاره گفــت: 

متهــم پــس از مواجهــه حضــوری 
بــا شــاکی بــه ســرقت اعتــراف کرد 
و اظهــار داشــت از طریــق یکــی از 
شــاکی  شــده،  مطلــع  دوســتانش 
کــه در کار خریــد و فــروش ســنگ 
اســت همواره مقادیر قابل توجهی 
سنگ های قیمتی و گرانبها در کیف 
قبلــی،  نقشــه  بــا  دارد.  همراهــش 
در یــک قــرار صــوری بــا همــکاری 
همدســتانش در محل قــرار حاضر 
ســنگ های  حــاوی  کیــف  و  شــده 

و  کــرده  ســرقت  را  شــاکی  قیمتــی 
سپس ســنگ های قیمتی را در بین 

خودشان تقسیم کرده اند.
بــه  اشــاره  بــا  پلیســی  مقــام  ایــن 
اینکــه دومین متهــم پرونــده نیز در 
تعــدادی  و  دســتگیر  مخفیگاهــش 
آن  از  هــم  قیمتــی  ســنگ های  از 
مــکان کشــف شــد، افــزود: متهمان 
بــا قــرار صــادره روانه زندان شــدند و 
دستگیری متهم فراری و کشف سایر 
اموال مسروقه در دستور کار قرار دارد.

قتل دختر 13 ساله در حیاط خانه
گروه حوادث / دختر نوجوان روستایی به دنبال حمله مسلحانه مردان ناشناس به 

قتل رسید.
ســرهنگ حســین زلقی زاده، فرمانــده انتظامی آبادان در تشــریح ایــن خبر گفت: 
شــامگاه سه شنبه 14 بهمن یک دختر 13 ســاله به نام »شیدا«، در حیاط خانه شان 
در روســتای خرخــره آبــادان مورد حمله مســلحانه قــرار گرفت. در پــی این حمله 
مسلحانه که با کلت کمری انجام شد، این دختر نوجوان از ناحیه پهلو مصدوم و به 

بیمارستان اعزام شد که به علت جراحت شدید، جان باخت.
فرمانده انتظامی آبادان با اشــاره به متواری شــدن ضارب یا ضاربان، تصریح کرد: 

شناسایی ضارب یا ضاربان و جزئیات این حادثه در حال بررسی است.

 سرقت سنگ های 3 میلیاردی
در مـــلاقات ســــــاختگی

 هک کردن سایت مدرسه برای سرگرمی
گروه حوادث / پسر نوجوان با هک کردن برنامه آموزشی مدرسه اش در هشتگرد  به 

سؤال های امتحانی دست پیدا کرد و آن را در اختیار دانش آموزان قرار داد.
ســرهنگ  علی سلیمانی، فرمانده انتظامی ســاوجبلاغ در این باره گفت: چند روز 
قبل  مدیر یکی از دبیرســتان های شهر هشــتگرد با مراجعه به پلیس از هک شدن 
سایت فضای آموزشی این دبیرستان و دسترسی به سؤالات امتحانی دانش آموزان 
خبــر داد. بعــد از این شــکایت  بررســی موضوع در دســتور کار پلیس قــرار گرفت و 
کارشناســان با اقدامات اطلاعاتی  و رصد فضای مجازی، عامل هک کردن ســایت 
آموزشــی مربوطه را که یک پســر 1۶ ســاله بود شناســایی و دســتگیر کردنــد. وی در 
بازجویی ها گفت: من اقدام به طراحی اکانت جعلی برنامه آموزشــی کردم و قبل 
از شــروع امتحانات با معرفی خود به عنوان مدیر دبیرســتان، ســؤالات را از دبیران 
دریافت کرده و آنها را در ســایت آموزشــی بارگذاری کردم.ســلیمانی خاطرنشــان 
کرد: این پسر 1۶ ساله که با مهارت خاصی اقدام به طراحی و ساخت اکانت جعلی 
سایت این برنامه آموزشی کرده بود  هدف از این کار را نوعی سرگرمی و تسهیل در 
دســتیابی دانش آموزان به ســؤالات امتحانی عنوان کرد.  در بازرسی از منزل متهم 

تعدادی تجهیزات رایانه ای، مخابراتی، تلفن همراه و امثال آن کشف شد.

 درگیـری خونین
با سارقان در قبرستان


